
مراسم عزاداری و محلی برای نگهداری کودکان
      ظهر عاشورا و ساعت ۱۱ است. به 

حیــاط بزرگی وارد می شــوم که با 

پارچه های ســبزرنگ مسقف شده است. 

جلوتــر مــی روم.  بانوانی بــا خوش رویی 

خوشامد می گویند و راه را نشان می دهند. 

در همان نــگاه اول تعجــب می کنم که با 

اینکه فضا مخصوص عزاداری بانوان است، 

خــبری از سر و صــدای بچه های کوچک 

نیســت. کمــی جلوتــر وارد فضــای 

سر پوشیده می شوم. فضا پر از بچه های 

قد و نیم قد است که هرکدام  دور هم و در 

نزدیکی مادرانشان نشسته اند و سرگرم با 

اســباب بازی هایی هســتند که در عین 

سادگی، عجیب توانسته آن ها را شاد کند. 

اینجا همه حواسشان به بچه هاست تا شاد 

و سرگــرم باشــند. چقــدر بچه هــا اینجا 

حالشان خوب است. در عین حال که کنار 

توانســته اند  هســتند،  مادرانشــان 

هم بازی های جدید پیدا کننــد و سرگرم 

شوند.

این تجربه حضور من در یکی از هیئت های 

مشــهد آن هم در ظهر عاشوراست، روزی 

که شاید به نظر برسد به علت شور مراسم 

و حجم عزاداری جای بچه نباشــد اما در 

اینجا  تأکیــد بر حضور کــودکان در کنار 

مادران اســت، تأکیدهایی که در آن  تنها 

به وعظ و خطابه اکتفا نشده و خود خانم ها 

وارد فضای عمل شــده اند و توانســته اند 

با تمهیــدات مختلفی که اندیشــیده اند 

در عمل بســتری فراهم کنند که هم مادر 

و هم کــودک بتوانند از فضــای عزاداری 

سیدالشــهدا(ع) بهــره ببرند. بــا خود فکر 

می کنم شــاید دلیل موفقیت این امر این 

اســت که خود بانوان و مــادران مدیریت 

و اجرای ایــن پروژه را بر عهــده گرفته اند، 

پروژه ای که شاید کوچک و بدیهی به نظر 

برسد اما از نظر من موفقیت بسیار بزرگی 

است زیرا توانسته اســت مادر و کودک را 

کنار هم داشته باشد و در عین حال آرامش 

مادر نیــز با توجه بــه سرگرم و شــاد بودن 

کودک حفظ شده است. باید توجه داشت 

که کودکان معمولا موقعیت را به شکل یک 

کل و در تمامیــت آن احســاس می کنند 

ممکن اســت آن موقعیت را شادی بخش 

یــا مصیبت بــار، دوســتانه یــا خصمانه، 

تهدیدآمیــز یا نویدبخش حــس کنند. در 

واقع، کودکان ابتدا کل را در نظر می گیرند 

و ســپس اجزای ســازنده آن را تشخیص 

می دهند.  بنابراین با توجه به نگاه کل نگر 

کودک وقتی ما بتوانیم بســتری را فراهم 

کنیم که کــودک در کنار مادر در مراســم 

فرهنگی و مذهبی حضور داشــته باشد، 

محیط را برای او امن کرده و موجبات رشد 

فکری او را فراهم آورده ایم.

سبک زندگی برگرفته از زیارت عاشورا
      یکی از دعاهــا و جملاتی که این 

روزها خیلی با آن مأنوســیم و تکرار 

می کنیم ایــن فراز زیارت عاشوراســت که 

«اللهم اجعل محیــای محیا محمــد و آل 

 محمد و مماتی ممات محمد و آل  محمد».

می گوینــد محیــا بــا حیــات فــرق دارد، 

همین طور مــمات با موت. حیــات یعنی 

زندگی و محیا یعنی سبک زندگی.

ســبک زندگی از اصطلاحاتی است که در 

چند دهه اخیر در علم جامعه شناسی مطرح  

و پژوهش های فراوانی درباره آن انجام شده 

اســت. اکنون ســخن بر سر این اصطلاح 

غربی یعنی لایف استایل نیست. سخن بر 

سر «محیا» است: سبک زندگی محمدی، 

سبک زندگی علوی، سبک زندگی حسینی 

و در یک کلام سبک زندگی اسلامی.

 اکنون سؤال این اســت که آیا ما تا حالا به 

زیارت عاشورا با این دید، نگاه کرده ایم؟

 آیا تاکنون توانســته ایم از لابه لای خطوط 

نورانــی آن، الگوهــای ســبک زندگــی را 

استخراج کنیم؟  آیا زیارت عاشورا را همچون 

دارویی شفابخش به خورد جامعه و خانواده 

داده ایم؟ بی شک آموزه های ناب این زیارت 

می تواند راه گشــا و حل کننده بسیاری از 

معضلات و مشکلات خانوادگی و اجتماعی 

باشــد. مثلا در فراز کلیدی زیارت عاشورا 

که دو بار در آن تکرار شده است تا به خوبی 

بر روح و جــان مخاطب بنشــیند، با نوای 

دســته جمعی می گوییم: «إنی سلم لمن 

سالمکم و حرب لمن حاربکم.»

این فــراز بایــد از خطوط اصلــی فکری و 

رفتاری یک مسلمان باشد: اینکه بیاموزیم 

با همه افرادی که با آن ها ارتباط داریم چه 

در خانواده اعم از پدر و مادر و همسر و فرزند 

چه در اجتماع، یک نقطه مشترک معنوی 

داریم و آن حب حســین(ع) اســت. پس با 

کسی که با حســین(ع) در صلح و دوستی 

و آشتی اســت، در صلح باشــیم و خیرش 

را بخواهیــم. بــه او دروغ نگوییم و فریبش 

ندهیم. با او نرم خو باشیم و مهربانانه رفتار 

کنیم. دردش را درد خودمان بدانیم و برای 

رفعش تلاش کنیم. همچون حسین(ع) برای 

برپا داشتن شعایر اسلامی قیام کنیم و از 

مواضع به حق خود کوتاه نیاییم. بی تفاوت 

نباشیم و برای ســعادت جامعه بکوشیم.

مانند حســین(ع) به حق الناس حســاس 

باشــیم و مال مــردم را مال خــود نبینیم. 

مصلحت اندیش و عافیت طلب نباشــیم و 

جز حق نگوییم و جز حق نخواهیم.  دمدمی 

مزاج نباشیم و بر اصولمان پافشاری کنیم و 

در پایان، باور کنیم هیچ مرام و دینی چنین 

الگوهای غنی و زنــده ای بــرای معرفی و 

نهادینه سازی سبک زندگی صحیح ندارد، 

الگوهایی که مــا به شــدت از آن ها غافل 

مانده ایم و هر روز بیش از روز قبل چوب این 

غفلت را می خوریم.

سمانه سلطانی
فعال فرهنگی

 مھتاب  

عالمه سادات هاشمی
مدرس  حوزه و دانشگاه

 پرتو  

چه تصویر ذهنی ای 
از خود دارید؟ 

      آیا می دانید «انگاره» یا نقاشی ذهنی هر فرد از خود یا 

دیگری یا از هر پدیده ای در جهان چه تأثیری می تواند 

بر تفکر، رفتار و سرنوشــت او داشته باشــد؟ آیا می دانید چرا 

امروزه ایجاد تغییرات متعدد در ظاهر و به تعبیری «زیبایی» و 

«جذابیت» ذهن بســیاری از دختران و زنان جامعه را به خود 

مشغول کرده است؟

ابتدا مفهوم انگاره را مقــداری توضیح می دهیــم. انگاره که 

می توان معادل آن را در زبان انگلیسی image دانست، در واقع 

«صورت ذهنی دارای قدرت» یا نقاشــی ذهنی زشت یا زیبا از 

چیزی است که به جای آن در ذهن فرد نشسته. مثلا اگر فردی 

بر اساس قصه هایی که در دوران کودکی خود شنیده پرستار 

را همچون فرشته ای مهربان شناخته است، آنگاه هر زمان نام 

پرســتار را می شــنود، به طور ناخودآگاه تصویر یک فرشته در 

ذهنش نقش می بندد. به همین ترتیب، می توان مثال هایی 

را ذکر کرد که حاکی از نقاشــی ذهنی فرد از کسی یا چیزی 

در ذهن اوســت. مثلا مهمان یعنی حبیب خدا یا شاعر یعنی 

ســعدی. حال می توان چنین گفت که هرگاه نقاشی ذهنی 

فردی از خود یا دیگری یک شــیء باشــد و به جای شخصیت 

انسانی، او را یک شیء ببیند تا به انکار شخصیتش بینجامد، 

آنگاه دچار شــیء انگاری در برابر خود یا دیگری شــده است، 

مانند تصویرســازی رئیس یک ســازمان از کارمندان خود به 

عنوان پیچ و مهره (ابزارانگاری)، تصویرسازی فرزندان از پدر 

خود به مثابه ابزار تأمین نیازهای مالــی (خودپردازانگاری) و 

تصویرسازی زن از خود به مثابه ابزار جنسی (خودشیءانگاری 

جنسی).

به گفته دو پژوهشگر به نام های آنت تالمون و کارنی گینزبرگ، 

خودشــیء انگاری فرایند یا حالتی اســت که در آن، شخص 

احســاس فردیت خود را که می تواند بیانگر احســاس هویت 

انسانی در او باشد، از دست می دهد.

خودشیء انگاری ترکیبی است نسبتا جدید و همان گونه که از 

اجزای آن پیداست، به معنای آن است که شخص بدن و جسم 

خود را همچون شــیئی تصور کند که همواره باید ظاهر آن را 

ارزیابی کند و مطابق ایده آل های فرهنگ متغیر جامعه، شکل 

یا تغییر دهد. (منظور از شیء ماده بی جان معادلobject  در 

زبان انگلیسی اســت.) این تعبیر در فلسفه و روان شناسی به 

این معناســت که فرد بیش از دیدگاه سوم شخص درباره بدن 

خود می اندیشــد و آن را ارزیابــی می کند. به عبــارت دیگر، 

سؤالش این است: «من چگونه به نظر می رسم؟»

وی کمتر به دیدگاه اول شخص توجه می کند که قاعدتا تأکید 

آن باید بر صفات اول شــخص و «غیرظاهری» و یا ممتاز وجود 

او باشد تا سؤالش به طور مثال این باشد: «من چه احساسی 

دارم؟» این وضعیت شناختی در زنان بیش از مردان مشاهده 

شده است (فردریکســون، زمینه روان شناســی اتکینسون و 

هیلگارد،۱۳۹۱).

عوامــل درونی و بیرونی مختلفی ممکن اســت ســبب ایجاد 

خودشــیء انگاری در زنان شــود که خانــواده و جامعه نقش 

چشــمگیری در این زمینــه دارنــد و در آینده بــدان خواهیم 

پرداخــت. مهم ترین پیامدهــای خودشــیء انگاری از منظر 

روان شناسی عبارت اند از: افراط در پایش بدن، شرم از بدن، 

اختلالات تغذیــه، نارضایتــی از بدن، تضعیف عــزت نفس و 

افسردگی.

در چنین حالتی فــرد برای جبران کمبودهایــی که در چهره 

و بدن خود احســاس می کند، بــه واکنش هایــی مثل انجام 

آرایش های متعــدد، اعمال جراحی زیبایــی مختلف، ورزش 

بدن سازی به شــکل افراطی، آشکارســازی اندام با پوشیدن 

لباس های به اصطلاح اندامی و ... می پردازد. چنین اعمالی 

به شــکل افراطی ســبب می شــود زنــان از هویــت اصیل و 

توانمندی های ذهنی  و عملی خــود و در واقع از هدف والای 

انسانیت که رسیدن و رساندن به رشد و کمالات عقلی و اخلاقی 

ایشان است بازمانند و خود را غرق در ظواهری سازند که پایدار 

نیســت و جز مدت کوتاهی در اختیارشان نخواهد بود. بدین 

ترتیب، انگاره و تصویر ذهنی فرد از خود می تواند این گونه بر 

سرنوشت فرد اثرگذار باشد.

سیده جمیله هاشم نیا
دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث

 کوثر  

۲

۲شنبــــــه
۳۱ مرداد  ۱۴۰۱

۲۴ محرم ۱۴۴۴

شماره ۳۷۴۱


